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وصيت نامچه محمّدعلى ميرزا
به كوشش زهره  سادات خورشيدى فرد

ــاهزاده محمد على ميرزا دولتشـاه  در 15 دى 1167 خورشيدى (7 ربيع الثانى 1203 قمرى يا 4  ش
ــى (26 صفر 1237 قمرى يا 21  ژانويه 1789 ميلادى) در مازندران  به دنيا آمد و در 30 آبان 1200 شمس
نوامبر 1821) در مداين از دنيا رفت . از شاهزاده هاى بنام ايرانى دوران قاجار و سرسلسله خاندان دولتشاهى 
ــى  ــاه قاجار و مادرش زيباچهر خانم، س ــت.  وى در قصبه نوا در مازندران به دنيا آمد. پدرش فتحعلى ش اس
وسومين همسر وى، از اهالى گرجستان بود. دولتشاه اولين پسر فتحعلى شاه قاجار و هفت ماه از عباس ميرزا 
ــلطنه بزرگ تر بود ولى چون مادرش از ايل قاجار نبود، نمى توانست جانشين شاه باشد. دولتشاه در  نايب الس
ــال 1219 حاكم خوزستان و لرستان و در  ــال 1214 حاكم قزوين و گيلان، س ــال 1212 حاكم فارس، س س

سال 1221 حاكم كرمانشاه بوده است. 
ــخه ،كتابت قرن  ــت . اين نس ــخه خطى وصيت نامچه محمّدعلى ميرزا  به نظم اس متن زيربازخوانى نس
ــت كه تقديم علاقه مندان  ــين عاطفى اس ــماره 61  متعلق به كتابخانه افش ــيزدهم  و از جُنگ خطّى ش س

مى گردد .

متن وصيت نامچه
ــه قبلة عالمعريضه كرد غضنفر ز آه و ناله و غم ــتم ب ز خون ديده نوش
ــدا آرزوى ديدارم ــدر به خ ــه وصيتى دارمكه اى پ به خاك پاى شنهنش
ــد ــتان ميازاري ــن دوس ــراد اوّل م ــود داريدم ــرا در پناه خ ــان م ملازم
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وصيت نامچه محمدعلي ميرزا/ زهره سادات خورشيدي فرد

ز ضرب تيغ گرفتم چو رستم دستاندويم وصيت من ملك را ز من مستان
ــغ قربانىز جنگ روم نخوردم شكست تا دانى ــيردلان زير تي ــدند ش ش
ــراق ايران رابه خاك تيره فكندم عجب دليران را ــدر برفتم ف ــت پ ز دس
ــودبگشت تخت روان از براى من تابوت1 كنيد باد صبا را به مزد خود فرس
ــة طهران ــو ز دارالخلاف ــو بيا ت كه شاهزاده وداع جهان نمود از جانبگ
ــتون دين افتاد ــو به قبلة عالم س ز تخت سلطنت خويش بر زمين افتادبگ
ز لطف شاه بدانيد نشان من برجاستاگر چه بيشه تهى گشت، شير ناپيداست
ــيربچه مرا يادگار دلبند است يكيش در همدان در كنار الوند استسه ش
ــمع تمام ايران استيكى به ملك عرب نام او سليمان است چراغ مشعل ش
ــت ــاه خرّم آبادس ــر و كرم م تهمتنى ست كه او را خدا به من دادستغضنف
ــا را ــا رااگر به جان بكند خدمت شهنش ــام دني ــرد تم ــاب بگي ــو آفت چ
به روز رزم شدم پيش جنگ لشكر دينسوار گشتم و بستم كمر ز صدق يقين
كه از صلابت شمشير من جگر خون شدسپاه روم به يك حمله ام گريزان شد
ــى راز ضرب تيغ شكستم چو من سپاهى را ــدم قتله گاه ــه دري ــغ كين ز تي
چنان كه زلزله افتاد بر زمين و زمانصداى بانگ دليران و ها و هوى يلان
چو مار سر زده پنهان فتاده در جيحونز كشته پشته شده پيكر يلان در خون
ز آب بيش در آن دشت موج خون گرديدچهل هزار قريش قتل سرنگون گرديد
ــلام دين را كشتم به فتح و نصرت و شادى ز جنگ برگشتمغرض مخالف اس
اجل دو دست مرا بست بر زمينم زدز بعد جنگ فلك مشت بر جبينم زد
ــم ــداد مرگ امانم كه بى خطر باش ــه جلوه گر باشمن كه در حضور شهنش
ــيدم ــاقى كوثر پياله نوشيدملباس جنگ فكندم كفن بپوش ــت س ز دس
ــد ــد عَلمَ كاروان به پا باش ــاهزاده ها باشدخدا نكن ــه و ش بقاى عمر ش
ــى اژدر در ــاه ولايت، عل ــدة خيبرز لطف ش ــامل حالم كَنن ــود ش كه ب
ــر شاه االلهّهزار جان مقدّس فداى آن س الاّ  ــه  ال لا  ان  ــهد  اش ــول  اق

پى نوشت:
1.  براي درست شدن قافيه شعر، بايد آن را «تابود» خواند!.
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وصيت نامچه محمدعلي ميرزا/ زهره سادات خورشيدي فرد
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